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371639 ‐ مخواهد اسلام بیاورد، اما قتل مرتد و مل یمین و سحر و جن برایش قانع کننده نیست

سوال

من در ی خانوادۀ مسیح به دنیا آمدم و خودم نیز مسیح بودم اما پس از تفری طولان اکنون که این سؤال را منویسم

تصمیم گرفتهام که مسلمان شوم و من گواه مدهم که معبودی به حق جز اله نیست و اینکه محمد فرستادۀ اله است و

اسلام من علن نخواهد بود چون قسم مخورم که پدرم مرا از خانه بیرون خواهد کرد. قبلا ی خواهر مسلمان که با من

درس مخواند به من ی قرآن داد اما پدرم آن را پاره کرد و بیرون انداخت و تهدید کرد که از خانه بیرونم خواهد کرد. اما

آنچه اکنون مهم است، این است که من نسبت به بعض چیزها ایرادهای وارد مدانم که مترسم در برابر مسلمان من

مانع شوند. من به مل یمین و همچنین چیزهای مانند سحر و جن و مخصوصا رجم مرتد قانع نیستم و این باعث مشود

حس کنم دارم خودم را وارد اندیشه و دین مکنم که اگر ترکش کنم کشته خواهم شد. وقت از امام مسجد در این باره

کردم وقتر کردن قانع شد اما اگر بر اساس این منطق رفتار مپرسیدم به من گفت باید به هر آنچه در اسلام آمده بدون ف

مسیح بودم نباید به مسلمان شدن فر مکردم، بنابراین همانطور که عقلم مرا قانع کرد که اسلام درست است، همینطور

حق دارم دربارۀ برخ از چیزهای که در اسلام هست اعتراضهای داشته باشم. آیا این طرز فر و این چند اعتراض اندک

باعث مشود در ناه اسلام کافر باشم؟

پاسخ مفصل

الحمدله.

اولا:

شما را برای این اندیشۀ استوارتان تبری مگوییم و از اله خواهانیم که دست شما را بیرید و دلتان را هدایت کند و وارد

دینش سازد و وسوسههای شیطان را از شما دور برداند.

ثانیا:

دین بر بندگ و تسلیم شدن در برابر امر اله تعال استوار است. پس هرکه به اله به عنوان پروردگار و به محمد به عنوان

پیامبر ایمان بیاورد بر او لازم مشود که در برابر هرچه اله و پیامبرش ـ صل اله علیه وسلم ـ گفتهاند تسلیم باشد ـ البته

اگر نسبت حدیث به رسول اله ثابت باشد ـ حت اگر حمت آن را درک نند. هرچند بیشتر قضایای که دربارۀ اسلام مطرح

مسازند حمتش معلوم است و دلیلش واضح و عقل با شناخت جزئیات آن راه جز ایمان به درست آن و موافقتش با
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حمت نخواهد یافت.

تلاش اسلام در راه آزادی بردگان

از جملۀ این احام، مسئلۀ مل یمین است. اسلام در حال ظهور یافت که بردهداری امری شایع در میان همۀ جوامع بود

حت نزد اهل شریعتهای پیشین آسمان (یهودیت و نصرانیت)! بنابراین، اسلام قوانین را گذاشت که باعث آزاد شدن تعداد

بسیار بزرگ از بردگان شد و در نتیجه با گذر زمان بیشتر آنان عملا آزاد شدند. اسلام به آزاد کردن بردگان ترغیب کرد و

اجر بسیاری را برای این کار قرار داد و آزادی بردگان را کفارۀ گناهان مانند قتل و ظهار و جماع در روز رمضان و کفارۀ

شستن سوگند قرار داد. حت اگر امروز هم بردهداری وجود داشت برای بسیاری از مردم آزادی برده راحتتر از روزه

گرفتن دو ماه پ در پ بود!

برای همین پدیدۀ بردهداری در جوامع مسلمان بسیار محدود بود، پیش از آنکه کشورها آن را الغا کنند.

از سوی دیر احام و آداب در مورد بردگان مشروع شده که آنان را در بیشتر معاملات همانند انسانهای آزاد قرار مدهد.

زدن و توهین به بردگان حرام است و شرع امر کرده که برده همان غذای را بخورد که آقایش مخورد و همانند او لباس

بپوشد و بیش از توانش به او کار داده نشود بله کفارۀ کس که بردهاش را زده آزادی او قرار داده است!

اینجا مجال ذکر نصوص در این باره نیست اما کم از این نصوص را یادآور مشویم تا به میل اسلام برای آزادی بردگان

و توصیههای والایش برای آنان که برده ماندهاند پ ببرید.

بخاری (۶۷۱۵) و مسلم (۱۵۰۹) از ابوهریره ـ رض اله عنه ـ از پیامبر ـ صل اله علیه وسلم ـ روایت کردهاند که فرمودند:

«آنکه بردۀ مسلمان را آزاد کند اله در برابر هر عضوی از بدن او، عضوی از بدن وی را آزاد خواهد کرد، حت شرماه در

برابر شرماه».

و مسلم (۱۶۵۷) از ابن عمر ـ رض اله عنهما ـ  روایت کرده که گفت: شنیدم که رسول اله ـ صل اله علیه وسلم ـ

مفرمود: «آنکه بردهاش را بزند یا مورد ضرب قرار دهد، کفارۀ کارش این است که آزادش کند».

و ترمذی (۱۵۴۲) از سوید بن مقَرِن مزن روایت کرده که گفت: یادم است که ما هفت برادر بودیم و ی خادم (برده)

داشتیم، پس ی از ما او را کت زد «پس پیامبر ـ صل اله علیه وسلم ـ ما را امر کرد تا او را آزاد کنیم».

و بخاری (۳۰) و مسلم (۱۶۶۱) از معرور بن سوید روایت کردهاند که گفت: ابوذر را در ربذه ملاقات کردم که حلهای بر تن

داشت و غلامش نیز حلهای بر تن داشت. دربارۀ این کارش پرسیدم، گفت: من و مردی به هم دشنام دادیم و او را با مادرش

طعنه زدم، پس پیامبر ـ صل اله علیه وسلم ـ به من گفت: «آیا او را به سبب مادرش طعنه مزن؟ تو مردی هست که در تو
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جاهلیت هست، این برادران شما خدمتزاران شما هستند، که خداوند آنان را زیر دست شما قرار داده، پس هر کس برادرش

زیر دست او بود از همانکه مخورد به او غذا دهد و از آنچه مپوشد بر او بپوشاند و آنان را به کاری که توانایاش را

ندارند تلیف ننید پس اگر تلیفشان کردید، خود آنان را کم کنید».

قبلا در پاسخ به پرسشهای چند به بیان و مناقشۀ این مسئله پرداختیم و بیان کردیم که این از زیبایهای اسلام است.

سوم:

حمت از تشریع حد ارتداد

اما کشتن مرتد، این نیز دال بر کمال شریعت و تلاش آن در حفظ دین و همینطور عامل حفظ خود آن شخص است، زیرا

مانع از این مشود که در پ شیطان که او را به سوی ارتداد وسوسه مکند برود و چون بداند که فرجامش کشته شدن

است تأمل کرده اندیشۀ بیشتری مورزد و این اندیشه غالبا به از بین رفتن آن شبهه مانجام و همچنین باعث محافظت از

جامعه است زیرا ارتداد ش را در دل کسان که نفس ضعیف دارند ماندازد به ویژه اگر بسیار ترار شود و این باعث

مشود که با خود بویند: اگر این دین باطل نبود فلان و فلان ترکش نمکردند حال آنکه اله سبحانه و تعال نسبت به

بندگانش مهربان است و کفر را برای آنان نمپسندد بله دینشان را حفظ مکند و آنچه را باعث به ش افتادن و ضعیف

شدن دینشان مشود از آنان دور مسازد.

از سوی دیر اگر مرتد را رها مکردند و ارتداد را آزاد مگذاشتند این بهترین فرصت برای کافران بود که اعلام اسلام کنند

سپس کفر بویند و اینگونه آسوده خاطر الحاد را منتشر کنند و بله بویند اسلام ما را قانع نساخت و اینگونه در عقاید

مردم ش بیندازند و فطرتها را آلوده سازند و سخنان کفرآمیز در میان مردم منتشر شود چنانکه اکنون در برخ از

جوامع که حد مرتد در آن اجرا نمشود رخ مدهد هرچند برخ از قوانین که مانع از کفر مشود کم جلوی این شر را

گرفته است.

چهارم:

سحر و جن و مس (جن زدگ) همه اموری است که واقع مشود و قابل انار نیست

اما سحر و جن و مس اموری است که دیر امتها و ادیان به آن معترفاند و در یهودیت و نصرانیت و دیر ادیان شناخته

شده است بله واضح است که کشیشهای نصران و راهبان آنان در این زمینه زیادهروی مکنند و به شدت به آن مشغولند

و خیل بیشتر از مسلمانان و چند برابر آنان روی این مسئله حساب مکنند و این امری است واقع که نمشود انارش

کرد و شاید اگر برایت امان داشت و در مجلس که بر روی ی شخص مصروع یا جنزده رقیۀ شرع خوانده مشود
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شرکت کن خواه دید که مردی بر زبان ی زن سخن مگوید طوری که ش نمکن سخنگو ی مرد است و چه بسا

شخص به زبان جز زبان خود سخن بوید حال آنکه ی کلمه از آن زبان نمفهمد، سپس جن [از زبان شخص جن زده]

دربارۀ سرزمین و زبان و دین خودش و چیزهای دیر سخن مگوید و عقل نیز وجود مخلوقات پنهان که قابل دیدن نیستند

را رد نمکند و همچنین وارد شدن این موجودات به درون انسان و تسلط بر او را بعید نمداند سپس ما نص صحیح را

ه ما خود این موارد را شاهد بودهایم و از نزدیار این موارد چیست؟ بلبر اثبات این قضیه داریم، بنابراین وجه ان مبن

دیدهایم.

گمان نمکنیم که شما منر ملائه باشید با وجود آنکه ما ملائه را هم نمبینیم بله در پیروی از سخن اله و پیامبرانش به

وجودشان ایمان آوردیم.

پنجم:

آیا عقل اجازه دارد بر هر ی از احام شرع که به آن قانع نیست اعتراض کند؟

اما این سخن شما که: همانطور که با عقل خود قانع شدید که اسلام درست است، همانطور هم متوانید با عقل خود به

برخ از چیزهای که در اسلام آمده اعتراض کنید… این سخن درست نیست.

به این صورت که:

عقلتان شما را به این رساند که اسلام درست است و این خوب است و صحیح، اما نقش عقل همینجا به پایان مرسد به

این معنا که پس از آن واجب است که عقل تسلیم وح شود، تسلیم همان چیزی که قبلا عقل به درستاش رسیده است و

دیر حق ندارد دربارۀ جزئیات که در شرع آمده اعتراض کند تا وقت که به درست شرع معترف است و دانسته که این امور

در شرع آمده است زیرا به این شل دچار تناقض شده است.

زیرا عقل شما را به این راهنمای کرده که قرآن کلام اله و وح اوست و اینکه اله تعال مهربانتر و داناتر و حیمتر است

و اینکه پیامبر ما محمد ـ صل اله علیه وسلم ـ حقیقتا پیامبر خداست و این یعن همۀ احام که اله مشروع ساخته حق

است و عدل است و رحمت و حمت است پس آیا عاقلانه است که بعد از این عقل بر حم که خداوند گذاشته اعتراض

کند؟ و مدع شود که چیزی را دانسته که اله ندانسته؟ آیا این ایراد وارد ساختن در خود عقل نیست؟

بر مسلمان واجب آن است که در چنین جای از خود بپرسد: آیا این واقعا حم خداوند است؟

و اگر ثابت شد که این حم اله است واجب است که در برابر آن تسلیم باشد سپس اشال ندارد که در پ حمت شرع از

آن حم باشد و در مقاصد شرع تعقل و تدبر کند؛ اما هیچکس نمتواند مدع شود که از اله داناتر و حیمتر و مهربانتر
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است.

اما اگر حم در قرآن و سنت صحیح ثابت نباشد دیر حم خداوند نیست و هر کس متواند به آن اعتراض کند.

و این را بدان ای بندۀ خدا که شیطان تمام تلاشش را برای دور ساختن تو از اسلام و محروم ساختن تو خواهد کرد و او

نخستین کس است که این شبهات را برانیخته و موانع را بر مسیر تو قرار خواهد داد.

بنابراین هر چه سریعتر شهادتین را بو و اسلام بیاور و مطمئن باش هر شبههای که علیه دین خدا مطرح مشود پاسخ قانع

کنندۀ خود را دارد زیرا این از سوی اله حیم و علیم است.

پایان سخن آنکه: اگر به اله و پیامبرش ـ صل اله علیه وسلم ـ ایمان بیاوری یقین خواه آورد که هیچ ی از احام او

خال از عدل و حمت نیست.

و اگر فرضا ایمان آوردی و گناه کردی و امری از اوامر اله را ـ بدون انار آن ـ انجام ندادی همین هم خیل بهتر از

ماندن بر کفر است.

شوند، یکم م به ی که ی بینرسد و مردم را مفرا م اجل ک دانپس عجله کن و به تاخیرش مینداز چرا که تو نم

بر اثر بیماری و دیری بر اثر حادثه یا هر بهانۀ دیر.

.و به قدر استطاعت خود فرایض را انجام ده کن ال ندارد که اسلام خود را مخفو این اش

از اله خواهانم که از شما راض شود و قلبتان را هدایت کند و به دین خود واردتان سازد و نعمتش را بر شما به کمال

برساند و فردوس اعل را نصیب شما گرداند.

امیدوارم به زودی اسلام آوردن خود را به ما بشارت دهید که این باعث سعادت و شادی ماست.

واله اعلم.


